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سال بیست ودوم      شماره ۵۴۱۹

به یک گزارشپاسخ آموزش وپرورش 
آموزش وپرورش  وزارت  روابط عمومی 
در واکنش به گزارش «بازار سیاه رتبه» که 
هجدهم خردادماه منتشــر شد، جوابیه ای 
برای روزنامه «شــرق» ارســال کرد. در این 
جوابیه کــه از طــرف مرکــز برنامه ریزی 
وزارت  اداری  امــور  و  انســانی  منابــع 

آموزش وپرورش نوشته شده، آمده است:
«الف) در خصوص تفاوت قائل نشــدن 
بین معلمان شاغل در مناطق محروم و 

سایر معلمان:
برخلاف ادعای مطرح شــده، در قانون 
نظــام رتبه بندی معلمان بــرای معلمان 
شاغل در مناطق محروم، عشایری، مدارس 
استثنایی و دوره ابتدایی امتیازات ویژه ای در 
نظر گرفته شده است. به استناد تبصره (۱) 
ماده (۵) قانــون نظام رتبه بندی معلمان، 
به ازای هر سال خدمت تمام وقت در دوره 
ابتدایی، مدارس استثنایی و مناطق محروم 
و عشایری، سه ماه تعجیل در احراز شرایط 
ارتقای رتبه منظور می شود. بر این اساس، 
این دسته از معلمان می توانند به جای پنج 
ســال توقف در رتبه فعلــی، پس از چهار 
سال خدمت نســبت به ارتقای رتبه اقدام 

نمایند.
ب) در خصــوص عــدم برخــورداری 
مزایــای  از  تازه اســتخدام  معلمــان 

رتبه بندی:
ایــن ادعــا نیــز بــا مفــاد قانــون و 
آیین نامه هــای اجرائــی منطبق نیســت. 
تمامــی کارکنان تازه اســتخدام مشــمول 
قانون نظــام رتبه بندی معلمــان، پس از 
صدور حکم قطعی اســتخدام، می توانند 
با مراجعه به ســامانه رتبه بندی نسبت به 
ثبت درخواســت اقدام نماینــد. این افراد 
پس از طــی فرایندهای قانونــی، با احراز 
رتبه «آموزشــیار معلم» از مزایای قانونی 

رتبه بندی برخوردار خواهند شد.
ارتقای  وابســته بودن  خصوص  در  ج) 

رتبه به گذراندن آموزش های فرمالیته:
ارتقــای رتبــه معلمان صرفــا مبتنی 
بر گذرانــدن دوره های آموزشــی نبوده و 
از  بر اســاس مجموعه ای  ارزیابــی  فرایند 
و  شایســتگی های عمومــی، تخصصــی 
حرفه ای انجام می شــود. سهم دوره های 
آموزشــی ضمن خدمت در ارزیابی نهایی 
محدود بوده و تنهــا حدود چهار درصد از 
امتیازات ارتقای رتبه را شــامل می شــود. 
علاوه بر این، دوره های آموزشــی مورد نیاز 
بر اساس نیازسنجی های تخصصی، اهداف 
توسعه حرفه ای معلمان و استانداردهای 
مصوب آموزشی طراحی و اجرا می شوند 
و نقــش آنها ارتقــای دانــش، مهارت و 
توانمندی های حرفه ای معلمان در راستای 

بهبود کیفیت فرایند تعلیم و تربیت است.
بنابرایــن، نظام رتبه بنــدی معلمان با 
هدف ارتقای کیفیت آموزشی، ایجاد انگیزه 
حرفه ای، توسعه شایستگی های تخصصی 
و حرفــه ای معلمــان و اســتقرار نظــام 
شایسته ســالاری طراحی و اجرا شده و در 
آن تمهیدات لازم برای حمایت از گروه های 
مختلف مشمول، از جمله معلمان مناطق 
محروم و نیروهای تازه استخدام، پیش بینی 

شده است».

خطر گسترش تب دنگیهشدار درباره 
ایســنا: در حالی که گفته می شــود «پشه 
آئــدس» در بخش هــای وســیعی از نوار 
شــمالی و جنوبی کشــور اســتقرار یافته، 
رئیس مرکــز مدیریت بیماری هــای واگیر 
وزارت بهداشــت از ثبــت ۸۶۸ مورد تب 
دنگی در ســه ماهه نخســت امسال خبر 
داد و اعلام کرد شــمار مبتلایان در چابهار 
و کنارک نســبت به بهار سال گذشته بیش 
از چهــار برابر و مــوارد بســتری بیش از 
۱۸ برابر افزایش یافته اســت. قباد مرادی 
درباره وضعیت تب دنگی در کشور گفت: 
«داده های نظــام دیده بانی و مراقبت مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر نشــان می دهد 
تعــداد هزارو ۲۲۷ مورد ابتلا به تب دنگی 
در کشور طی ســال گذشته شناسایی شده 
کــه از این تعداد، هــزارو ۱۲۴ مورد انتقال 
محلــی و ۱۰۳ مورد وارده بوده اســت. از 
مجمــوع موارد وارده، ۱۰۲ مورد از کشــور 
پاکســتان و یک مورد از کشور هند گزارش 
شده است». او با اشاره به وضعیت بیماری 
در سال جاری افزود: «از ابتدای سال ۱۴۰۵ 
تــا پایان خردادمــاه، ۸۶۸ مورد مثبت تب 
دنگی در کشور ثبت شده که ۸۴۸ مورد آن 
در شهرهای چابهار و کنارک تحت پوشش 
دانشکده علوم پزشکی چابهار گزارش شده 
است. از مجموع موارد ابتلای سال جاری، 
۸۴۹ مورد ناشی از انتقال محلی و ۱۹ مورد 

وارده است». 

از ضرورت قرارهای محدودکننده تا حفظ حقوق بزه دیدگان 
چرا متهم نمی تواند

در جرائم سنگین آزاد بماند؟

۱ - جایگاه مقام تحقیق و مبنای الزام قانونی او
مقــام تحقیق در ســاختار دادرســی کیفری ایران شــخصی اســت که 
قانون گذار مســئولیت کشــف حقیقت و هدایت تحقیقات مقدماتــی را بر عهده او 
گذاشــته و این عنوان بر اســاس مواد ۸۸، ۹۰، ۹۲ و ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری 
شــامل بازپرس و در حدود اختیارات دادیار و در موارد خاص دادســتان است و این 
اشــخاص به موجب قانون دارای اختیار و تکلیف اتخاذ تصمیمات قضائی ازجمله 
صدور قرار تأمین هســتند و ضابطان دادگستری هرگز در این جایگاه قرار نمی گیرند؛ 
زیرا آنان صرفا مجری اوامر مقام تحقیق هستند و فاقد صلاحیت صدور قرار تأمین و 
این تفکیک برای تضمین بی طرفی و استقلال مقام تحقیق در فرایند کشف حقیقت 
ضروری است و هرگونه اختلاط این جایگاه ها موجب تزلزل بنیادین در عدالت کیفری 

می شود.
۲ - تکلیف قانونی مقام تحقیق در صدور قرار تأمین و منع هرگونه سلیقه گرایی

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام تحقیق را مکلف کرده است با توجه 
به اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل موجود، قرار تأمین متناسب صادر کند و این 
تکلیف به گونه ای است که هیچ گونه اختیار شخصی یا برداشت سلیقه ای برای مقام 
تحقیق باقی نمی گذارد و قانون گذار با به کارگیری واژه مکلف قصد داشته است مقام 
تحقیق را در برابر هرگونه تســاهل یا ترک اقدام مسئول بداند و صدور قرار تأمین در 
جرائم مهم نه یک انتخاب بلکه یک الزام قانونی است و مقام تحقیق نمی تواند به 
بهانــه عدم قطعیت نوع جرم یا عدم تکمیل تحقیقات از صدور قرار خودداری کند؛ 
زیرا چنین امری موجب اخلال در کشــف حقیقت و تضییع حقوق بزه دیده و نقض 

فلسفه دادرسی کیفری می شود.
۳ - اصول حاکم بر قرار تأمین و ضرورت رعایت آنها در جرائم سنگین

قرار تأمین بر ســه اصل بنیادین استوار است؛ اصل ضرورت، اصل تناسب و اصل 
کفایت و این اصول در فقه اسلامی نیز تحت قواعدی همچون قاعده لاضرر و قاعده 
نفی سبیل و قاعده احتیاط در دماء و قاعده حفظ نظام مورد تأکید قرار گرفته و هدف 
از قرار تأمین، نه مجازات متهم بلکه تضمین حضور او در مراحل تحقیق و جلوگیری 
از فرار و تبانی و امحای ادله و صیانت از نظم عمومی است و در جرائم مهم مانند 
قتل اهمیت ایــن اصول مضاعف می شــود؛ زیرا کوچک ترین تأخیــر در اتخاذ قرار 
می تواند موجب نابودی ادله و تضییع حقوق اولیای دم شود و مقام تحقیق مکلف 

است این اصول را نه به عنوان توصیه بلکه به عنوان قواعد الزام آور رعایت کند.
۴ - الزام قانونی صدور بازداشت موقت در جرائم مستوجب سلب حیات

ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرســی کیفری موارد بازداشــت موقت الزامی را احصا 
کرده و جرائمی که مجازات آنها ســلب حیات است، از جمله قتل عمد، در زمره این 
موارد قرار دارند و مقام تحقیق در صورت وجود دلایل کافی و قرائن جدی مکلف به 
صدور قرار بازداشت موقت است و نمی تواند به استناد عدم تکمیل تحقیقات یا عدم 
قطعیت نوع قتل از این تکلیف شــانه خالی کند و ترک این تکلیف می تواند موجب 
مسئولیت انتظامی و اداری و حتی کیفری مقام تحقیق شود؛ زیرا عدم صدور قرار در 
جرائم ســنگین می تواند منجر به فرار متهم یا تبانی یا امحای ادله شود و این امر با 
فلسفه دادرسی کیفری و حقوق بزه دیده منافات دارد و قانون گذار با صراحت قصد 
داشته اســت  مقام تحقیق در این موارد هیچ گونه اختیار تخفیف یا تساهل نداشته 

باشد.
۵ - تحلیل فقهی و ضرورت احتیاط در جرائم علیه نفس

فقه اسلامی در حوزه جرائم علیه تمامیت جسمانی به ویژه قتل سخت گیرانه ترین 
قواعد را وضع کرده اســت و قواعدی همچون احتیاط در دماء و حرمت دم مسلم و 
لزوم حفظ امنیت عمومی و قاعده حفظ نظام اقتضا دارد که مقام تحقیق در اتخاذ 
قرار تأمین جانب احتیاط را رعایت کند و از هرگونه تســاهل بپرهیزد؛ زیرا حفظ جان 
انســان ها از اهم واجبات است و هرگونه ســهل انگاری در این حوزه موجب ضمان 
شــرعی و مسئولیت قانونی است و فقه اســلامی در این حوزه نه تنها اجازه تساهل 
نمی دهد، بلکه مقام تحقیق را مکلف به اتخاذ تصمیمات قاطع و پیشگیرانه می داند 

تا از هرگونه تضییع حق اولیای دم جلوگیری شود.
۶ - بی تأثیربودن جایگاه سازمانی مشتکی عنهم و تشدید مسئولیت ضابطان

قانون و فقه هیچ اســتثنائی برای افراد دارای سمت سازمانی از جمله نیروهای 
انتظامی یا ضابطان دادگستری قائل نشده اند و حتی اگر مشتکی عنهم ضابط باشد، 
این امر نه تنها موجب تخفیف در اتخاذ قرار تأمین نمی شــود، بلکه مســئولیت او را 
تشــدید می کند؛ زیرا ضابط مکلف به رعایت قانون اســت و تخلف او موجب سلب 
اعتماد عمومی و اخلال در نظم اجتماعی می شــود. قواعد فقهی مانند قاعده نفی 
ســبیل و منع تجــرّی اقتضا دارد که رفتار ضابطان تحت نظارت شــدید قرار گیرد و 
هرگونه تخلف آنان با واکنش قاطع مواجه شــود و مقام تحقیق مکلف است بدون 

توجه به جایگاه سازمانی مشتکی عنهم قرار تأمین متناسب اتخاذ کند.
۷- آثار و تبعات ترک صدور قرار تأمین در موارد الزامی

صادرنشــدن قرار تأمین در مواردی که قانون آن را الزامی دانســته اســت، آثار 
سنگینی بر روند دادرسی و حقوق بزه دیده دارد از جمله فرار متهم و تبانی با شهود و 
امحای ادله و تأثیرگذاری بر تحقیقات و ایجاد احساس بی عدالتی در جامعه و تزلزل 
اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری و این آثار در جرائم مهم مانند قتل شدیدتر 
است؛ زیرا هرگونه اخلال در روند تحقیقات می تواند موجب تضییع حق اولیای دم و 
از بین رفتن امکان کشف حقیقت شود و مقام تحقیق مکلف است برای جلوگیری از 

این پیامدها، قرار تأمین متناسب صادر کند.
نتیجه گیری و ارائه راهکار

بر اســاس اصول قانونــی و قواعد فقهی و مبانی حقوق کیفــری، مقام تحقیق 
مکلــف اســت در مواجهه با جرائم مهــم، به ویژه قتل، بدون هیچ اســتثنا و بدون 
توجه به جایگاه ســازمانی مشــتکی عنهم، قرار تأمین متناسب صادر کند و ترک این 
تکلیف می تواند موجب مســئولیت قانونی و شرعی شود و صدور قرار تأمین در این 
مــوارد یک ضرورت ماهوی برای صیانت از عدالت کیفری و حفظ حقوق بزه دیده و 
تضمین امنیت اجتماعی اســت. برای تحقق این هدف، چند راهکار اساســی وجود 
دارد. نخست آنکه مقام تحقیق باید در مواجهه با جرائم علیه نفس، اصل احتیاط 
را بــر تمامی ملاحظات دیگر مقــدم بداند و هرگونه تردید را بــه نفع حفظ ادله و 
تضمین حضور متهم تفسیر کند. دوم آنکه در مواردی که مشتکی عنهم دارای سمت 
ســازمانی است، مقام تحقیق باید با حساســیت مضاعف اقدام کند؛ زیرا تخلف این 
افراد آثار اجتماعی گسترده تری دارد و قانون و فقه هیچ امتیازی برای آنان قائل نشده 
است. سوم آنکه مقام تحقیق باید از هرگونه تساهل در صدور قرار تأمین پرهیز کند؛ 
زیرا کوچک ترین تأخیر می تواند موجب فرار متهم یا تبانی یا امحای ادله شــود و این 
امر مستقیما به تضییع حقوق اولیای دم منجر می شود. چهارم آنکه دستگاه قضائی 
باید نظارت مؤثر بر عملکرد مقام تحقیق داشته باشد تا ترک تکلیف در موارد الزامی 
بــدون واکنش باقی نماند و این نظــارت موجب ارتقای کیفیت تحقیقات و افزایش 

اعتماد عمومی خواهد شد.

گزارش «شرق» از آتش سوزی منطقه شکارممنوع «بدیل» و جان باختن «تقی چنگلوایی» آتش نشان داوطلب

قربانی تأخیر در امداد
بازتاب نگاه حقوقی

جامعهجامعه

زینب رحیمی: آتش زاگرس جان دیگــری گرفت. بالگرد امداد 
و نجات آمد اما دیگر دیر شــده بود. منابع محلی و کوهنوردان 
حاضر در منطقه شــکارممنوع «بدیل»، متفق القول هستند که 
بالگرد برای انتقال «تقی چنگلوایی» به بیمارســتان بســیار دیر 
رســید. تقی چنگلوایی زمانی که دچار سانحه شد، در ارتفاعات 
بود و امکان انتقال او بدون بالگرد به پایین کوه وجود نداشــت. 
در ایــن موقعیت حضــور بالگرد ضروری بود، امــا بین چهار تا 
پنج ســاعت طول کشــید تا بالگرد به کوه بدیل و محل حادثه 
برســد؛ زمانی رســید که دیگر دیر شــده بود. آتش ســوزی در 
منطقه شــکارممنوع «بدیل» در شمال بهبهان استان خوزستان 
جمعه شب پنجم تیرماه ۱۴۰۵ شروع شد و تا آخر شب بعد یعنی 
شنبه ششم تیرماه ادامه پیدا کرد. در آتش سوزی این منطقه یکی 
از نیروهای داوطلب آتش نشانی که با درخواست محیط  زیست 
و ستاد مدیریت بحران برای خاموش کردن آتش در محل حاضر 
شده بود، به  دلیل سوختگی شدید، جانش را از دست داد. «تقی 
چنگلوایی» ۴۱ ساله متأهل و پدر دو دختر هفت ساله و سه ساله 
بود که روز شنبه ششم تیرماه، حین خاموش کردن آتش محدوده 
تحت مدیریت سازمان محیط زیست در منطقه شکارممنوع کوه 
بدیل دچار ســوختگی شــدید شده و پیش از رســیدن بالگرد و 
کمک های امدادی و درمانی، جانــش را در ارتفاعات کوه بدیل 
از دســت داد. «تقی» از اهالی روســتای اســدآباد بهبهان بود؛ 
روســتایی در مجاورت منطقه شــکارممنوع بدیــل. او که برای 

نجات زاگرس رفته بود، خود قربانی شعله های بلند آتش شد.

تقی چنگلوایی آتش نشان افتخاری بود
ســاعاتی پس از اعلام جان باختن «تقی»، در فضای مجازی 
بر ســر اینکه او نیروی آتش نشــانی بوده یا خیر، اختلاف پیش 
آمــد. ابوطالب کرایی، رئیس آتش نشــانی بهبهان، در گفت وگو 
با «شرق» تأیید می کند «تقی چنگلوایی» آتش نشان افتخاری و 
نیروی داوطلب این مجموعه بوده است. او با بیان اینکه سازمان 
آتش نشــانی حســب وظیفه ای که دارد می توانــد از نیروهای 
مردمی آموزش دیده برای اطفای حریق اســتفاده کند، می گوید: 
«مــا از زمان جنــگ فراخــوان داده و به تعــدادی از نیروهای 
داوطلب، کمک های اولیه، امداد و نجات و اطفای حریق را برای 
استفاده در مواقع بحرانی آموزش داده بودیم. بعد از وقوع آتش 
در منطقه شــکارممنوع بدیل و به دنبال اعــلام نیاز واحدهای 
امدادی حاضر در صحنه مثل هلال احمر، محیط  زیست، هیئت 
کوهنوردی و ستاد مدیریت بحران شهرستان بهبهان برای اطفای 
حریق کوهستان، روز شــنبه هم نیروهای داوطلب آتش نشانی 

برای شرکت در این عملیات اعلام آمادگی کردند».

 یک مصدوم و یک فوتی در آتش منطقه بدیل
رئیس آتش نشــانی بهبهان بــا تأکید بر حضــور نیروهای 
داوطلب و افتخاری آتش نشــانی در منطقه شکارممنوع بدیل 
به منظور خاموش کردن آتش و با اشاره به صعب العبور بودن 
کوه و گرمای شــدید هوا، شــدت باد و وســعت بــالای آتش، 
می گوید: «متأسفانه شنبه ششم تیرماه ۱۴۰۵ دو نفر از نیروهای 
داوطلب آتش نشانی توسط آتش محاصره شدند. یکی از آنها 
به نام «فائز عبادی اصل» از ناحیه دست، انگشت، آرنج و پشت 
کمر دچار سوختگی سطحی و مصدومیت شد و بعد از درمان 
ســرپایی در بیمارستان ترخیص شــد. اما داوطلب دیگر به نام 
«تقی چنگلوایی» متأســفانه به دلیل شــدت بالای سوختگی 

جان باخت».

انفجار دمنده درست یا نادرست؟
روز شــنبه برخی ادعا کردند انفجار دمنده (وســیله اطفای 
حریق) موجب ســوختگی شــدید «تقی چنگلوایی» و مرگ او 
شده است. برای مثال «یوســف بیگدلی»، از کوهنوردان حاضر 
در اطفــای حریق کوه بدیــل و از فعالان محیط زیســت خاییز، 
معتقد است احتمالا دمنده تقی چنگلوایی  نشتی داشته و همین 
موضوع موجب تشدید سوختگی او شده است. این فعال محیط  
زیست به «شرق» می گوید: «فکر می کنم نقص در دمنده هم در 
شدت سوختگی تأثیر داشته اســت. احتمالا لباسش آغشته به 
بنزین شده بوده و برای همین در زمان کوتاه دچار حجم بالایی از 
سوختگی شد. من آتش را کافی نمی دانم و حدس می زنم شاید 
دمنده ایرادی داشته و لباسش آغشته به بنزین شده بوده و برای 

همین شــدت آسیب را بالا برده اســت». اما «ابوطالب کرایی»، 
رئیس آتش نشانی بهبهان، ادعای انفجار دمنده را تأیید نمی کند 
و می گوید: «این آتش نشان افتخاری حتی برای فرار از محاصره 
آتش و برای سبک ترشــدن بار خود، دمنــده را رها کرده بود، اما 
ســرعت آتش و باد به حدی بالا بوده کــه فقط در چند ثانیه او 
را در بــر گرفتــه و امکان واکنش و نجاتش را ســلب کرده بود. 
آتش به قدری سریع پیش رفته بود که فرصت عکس العمل از 
آقای چنگلوایی گرفته شد. او در آتش گیر کرد و متأسفانه دچار 
سوختگی شدید شد». رئیس آتش نشانی بهبهان تأکید می کند: 
«متأسفانه آتش از روبه رو به سمت آقای تقی چنگلوایی حرکت 
کرده و ناگهان شعله کشیده و راه تنفسی این داوطلب را مسدود 

کرده بود».

بالگرد دیر رسید
منابع محلــی و کوهنوردان حاضر در منطقه شــکار ممنوع 
بدیل متفق القول  هستند که بالگرد برای انتقال «تقی چنگلوایی» 
به بیمارستان بسیار دیر رسید. تقی چنگلوایی در زمانی که دچار 
سانحه شــد، در ارتفاعات بود و امکان انتقال او بدون بالگرد به 
پایین کوه وجود نداشت. در این موقعیت حضور بالگرد ضروری 
بود، اما بین چهار تا پنج ساعت طول کشید تا بالگرد به کوه بدیل 

و محل حادثه برسد؛ زمانی رسید که دیگر دیر شده بود.
یوسف بیگدلی، کوهنورد و از فعالان محیط زیست خاییز، با 
اشــاره به اینکه شدت سوختگی تقی چنگلوایی خیلی زیاد بود، 
به «شرق» می گوید: «حدود ساعت ۱۲ تا یک ظهر این اتفاق برای 
تقی افتاد و بالگرد حدود ساعت پنج رسید. نمی دانم بالگرد چرا 
با این همه تأخیر رسید. گویا بالگرد آماده پرواز نبود. بیشتر از چهار 
ســاعت تقی را زیر درخت نگه داشتند تا کمک بیاید، اما بالگرد 
زمانی رسید که فکر می کنم دیگر فوت کرده بود. خیلی دیر شده 
بود». کرایی، رئیس آتش نشانی بهبهان، با اشاره به اینکه حادثه 
با اوج گرمای ظهر مقارن شد و هلیکوپترها اجازه پرواز نگرفتند، 
توضیــح می دهد: «دمای هــوا بالا بــود و هلیکوپترها قابلیت 
پرواز در دمای بالای را نداشــتند؛ یعنی واحد ایمنی اجازه پرواز 
به هلیکوپترها را نداد. در بهبهان و گچســاران هلیکوپتر ارتش، 
شرکت نفت و اورژانس بهبهان وجود داشتند، اما به دلیل گرمای 

هوا و ایمنی اجازه پرواز به آنها داده نشد».

اگر بالگرد می رسید، هم منطقه نمی سوخت و هم «تقی» می ماند
«عبدالصاحب عبودی»، کوهنــورد و مدیر جمعیت فعالان 
محیط زیســت بهبهان نیز با اشــاره به اینکه تقی چنگلوایی از 
اهالی روســتای اســدآباد، جزء اولین نفراتی بوده که روز شنبه 
(ششــم تیرماه) برای خاموش کردن آتش منطقه شکارممنوع 
«بدیــل» به بالای کوه رفته و حوالی ظهر در آتش گیر کرده بود، 
به «شرق» درباره نقش بالگردها در خاموش کردن آتش و امداد 
و نجــات مصدومان می گوید: «اگر بالگــرد بود، هم آتش زودتر 
خاموش می شــد و هم اینکه شــاید آقای تقی چنگلوایی دچار 
سانحه نمی شــد و جانش را از دست نمی داد. اگر بالگرد زودتر 
می رســید، حداقل شــهید چنگلوایی را زودتر به مراکز درمانی 
می رساندند، شــاید زنده می ماند. بالگرد به قدری دیر رسید که 
آقای چنگلوایی فوت کرده بود». رئیس آتش نشانی بهبهان هم 
با ابراز ناراحتی شــدید از جان باختن تقــی چنگلوایی می گوید: 
«زمانی که تکنســین اورژانس با هلیکوپتر رسیدند، اعلام کردند 
او متأسفانه فوت کرده اســت. طی چند ساعت قبل از شهادت 
ایشان، دیگر نیروهای آتش نشانی و فعالان محیط زیست بالای 
سر تقی چنگلوایی بودند، اما حرکات و علائم حیاتی او به تدریج 
کم و کمتر شده و در نهایت به دلیل شدت سوختگی فوت کرد». 

گفته می شــود شنبه ششم تیرماه ۱۴۰۵ اســتاندار خوزستان در 
منطقه شــکارممنوع بدیل بهبهان حاضر شــده و به خانواده و 
همکاران «تقی چنگلوایی» قول داده اســت همه پیگیری های 
لازم را برای احراز شــهادت او انجام خواهد داد. اســتاندار روز 
شــنبه در این جمع تأکید کرده اســت تقی چنگلوایی شهید راه 
خدمت اســت و همه تلاشــش را برای احراز شهادت او انجام 

خواهد داد.

سازمان محیط  زیست دیه پرداخت کند
منطقه شــکارممنوع کوه «بدیل» در شمال بهبهان هم مرز 
با منطقه حفاظت شــده خاییز تحت مدیریت سازمان حفاظت 
محیط زیست است. بنا بر گفته رئیس آتش نشانی بهبهان، حضور 
نیروهای داوطلب آتش نشانی در منطقه شکارممنوع بدیل هم 
با درخواست محیط زیست و منابع طبیعی و به هدف حفاظت 
از محیط زیست بوده است؛ بنابراین آنها انتظار دارند این سازمان 
در پرداخت دیه مرحوم «تقی چنگلوایی» به خانواده ا ش نهایت 
همکاری را داشته باشد: «از آنجایی که این منطقه، شکارممنوع 
و تحت مدیریت ســازمان محیط  زیســت اســت، انتظار می رود 
این ســازمان دیه مرحوم چنگلوایــی را به خانواده اش پرداخت 
کند. این نیروهای داوطلب آتش نشــانی برای پشتیبانی آموزش 
دیده اند و هرچند با میل و رضایت خود حضور پیدا کردند، انتظار 
می رود ســازمان محیط زیست در پرداخت دیه همکاری لازم را 

داشته باشد».

نیروهای داوطلب بیمه نیستند
کرایی با تأکید بر اینکه نیروهای داوطلب آتش نشــانی فاقد 
بیمه هســتند، می گوید: «حدود یک ماه پیش در جلسه مدیریت 
بحران مصوب شــد هلال احمر برای نیروهــای داوطلب، بیمه 
بی  نــام در نظر بگیــرد تا اگر مردم محلی و بومــی دچار حادثه 
شدند، پوشــش بیمه داشته باشند، اما انجام نشد». در این میان 
یوســف بیگدلی، کوهنورد و از فعالان محیط زیســت خاییز، در 
پاسخ به این پرسش که آیا آتش سوزی منطقه شکارممنوع بدیل 
مهار شــده اســت، توضیح می دهد: «دیگر چیزی برای سوختن 
باقی نماند. از نظر من کلمه مهار دیگر معنا ندارد. آتش خاموش 
شد، اما از کوه چیزی باقی نگذاشت. مساحت آتش گرفته خیلی 
زیاد اســت؛ چون این کوه بیضی شکل و کشیده است و دره های 

متعددی بین کوه است که همه اینها آتش گرفت و سوخت».

انتقاد فعالان محیط زیست به نهادهای دولتی
اداره محیط  زیست بهبهان و کوهنوردان عامل آتش سوزی را 
انســانی و عمدی می دانند، اما هنوز دلیل و ابعاد حریق منطقه 
شــکارممنوع بدیل روشن نیست. فارغ از خســارت به زیستگاه 
مهمی همچون کوه بدیل، طی روز شــنبه برخی فعالان محیط 
زیســت به استفاده از نیروهای مردمی که مهارت و تجربه کافی 
در اطفــای حریق جنگل ندارنــد، انتقاد کردند. آنها مســئولان 
دولتی به ویژه ســازمان محیط زیســت و منابع طبیعی را مقصر 
ایــن موضوع می داننــد و معتقدند نبایــد نیروهایی که مهارت 
کافی و آمادگی بدنــی لازم را ندارند، برای خاموش کردن آتش 
جنگل  ها فراخوانده شوند؛ چون ممکن است این اقدام به قیمت 
جان آنها تمام شــود. گروهی از فعالان محیط  زیست هم نبود 
امکانــات کافی و تجهیزات را دلیــل وقوع چنین حوادث تلخی 
می دانند و تأکید دارند در صورت استفاده از هواپیما و بالگردهای 
آب پاش می توان حجم خســارت زیســتگاه ها را کاهش داد و از 
جان و سلامتی نیروهای انســانی حاضر در محل اطفای حریق 

بیشتر مراقبت کرد.

در روزگاری که جهان از توســعه، فناوری و کرامت انسانی 
سخن می گوید، در قلب جنوب آسیا هنوز میلیون ها انسان بهای 
ســنگین جغرافیا، تاریخ و ناکارآمدی سیاست را می پردازند. از 
کوه های هندوکش تا دشت های سند، مردمانی زندگی می کنند 
که نه آغازگر جنــگ بوده اند، نه تصمیم گیرنده سیاســت های 

کلان؛ اما همواره نخستین قربانیان بحران ها بوده اند.
افغانستان بیش از هر کشور دیگری نماد این تراژدی تاریخی 
اســت. ســرزمینی که به جای آنکه خانه امن فرزندانش باشد، 
بارها به میــدان رقابت قدرت های منطقــه ای و جهانی تبدیل 
شــده اســت. در دو قرن گذشــته، از رقابت امپراتوری ها گرفته 
تا جنگ ســرد و منازعات پس از آن، کمتــر دوره ای را می توان 
یافت که سرنوشت این کشــور به طور کامل در اختیار مردمش 
قرار داشته باشــد. آنچه امروز بر افغانستان می گذرد، فقط یک 
بحران سیاســی نیست؛ بلکه بحرانی انســانی و تمدنی است. 
هنگامی که فرصت های آموزش محدود می شــود، معیشــت 
مردم فرومی پاشــد، مهاجرت به تنها راه بقا تبدیل شده و امید 
اجتماعی رنگ می بازد، جامعه با زخمی عمیق مواجه می شود 

که درمان آن سال ها زمان خواهد برد.
پرســش اساسی اینجاســت: مردم افغانســتان چه گناهی 

کرده اند؟
پاســخ تلــخ آن اســت که بســیاری از آنــان تنهــا قربانی 
موقعیــت جغرافیایی و سلســله ای از تصمیم های نادرســت 

تاریخی شــده اند. آنان در ســرزمینی زاده شــده اند که همواره 
محل برخورد منافــع قدرت های گوناگون بوده اســت. در این 
میان، بخشــی از نخبگان سیاسی نیز به جای ساختن نهادهای 
پایدار و تقویت همبســتگی ملی، در بسیاری از مقاطع تاریخی 
منافــع کوتاه مــدت سیاســی را بــر مصالح بلندمــدت مردم

 ترجیح داده اند.
نتیجــه این روند، شــکل گیری یکــی از بزرگ ترین موج های 
آوارگی انســانی در منطقه بوده اســت. میلیون ها افغانستانی 
در کشورهای همســایه و نقاط مختلف جهان زندگی می کنند؛ 
انسان هایی که بسیاری از آنان نه از سر انتخاب، بلکه از سر اجبار 
خانه و کاشــانه خود را ترک کرده اند. مهاجرت برای آنان اغلب 

نه یک فرصت، بلکه واکنشی برای بقا بوده است.
اما مسئله فقط افغانستان نیست. منطقه جنوب آسیا به طور 
کلی با چالش هایی روبه رو اســت که از توسعه انسانی فاصله 

گرفته اند. هنگامی که سیاست های هویتی، تعصبات ایدئولوژیک 
و رقابت هــای قدرت محــور جایگزین توجه به رفــاه عمومی 
می شود، نخستین قربانیان، شهروندان عادی هستند؛ مردمی که 

تنها خواهان امنیت، کار، آموزش و زندگی آبرومندانه اند.
آینده این وضعیت به تصمیم هایی بســتگی دارد که امروز 
گرفته می شود. اگر حاکمان منطقه همچنان امنیت را صرفا در 
چارچوب کنترل سیاسی تعریف کنند و از امنیت انسانی غفلت 
ورزنــد، بحران های اقتصادی، مهاجرتــی و اجتماعی عمیق تر 
خواهد شــد. اما اگر کرامت انسان، آموزش، اشتغال و مشارکت 
اجتماعی به محور سیاســت گذاری تبدیل شــود، هنوز امکان 

خروج از این چرخه فرساینده وجود دارد.
تجربــه تاریخ نشــان داده اســت هیچ جامعــه ای فقط با 
محدودیت، حذف و فشار به ثبات پایدار دست نیافته است. ثبات 
واقعی از رضایت شــهروندان، امید اجتماعی و احساس تعلق 

مردم به سرنوشت مشترک خود سرچشمه می گیرد.
امروز شــاید مهم ترین پرســش پیش روی منطقه این نباشد 
که کدام قدرت پیروز خواهد شــد؛ بلکه این باشد که چه زمانی 

انسان به مرکز تصمیم گیری ها بازخواهد گشت.
تــا آن زمان، میلیون هــا زن، مرد و کــودک همچنان هزینه 
بازی هایی را می پردازند که در شکل گیری آنها نقشی نداشته اند؛ 
مردمــی که تنها «گناه» آنان، تولد بــر چهارراه تاریخ و جغرافیا 

بوده است.

گناه تولد بر چهارراه تاریخ
مردمی که هزینه همه بازی ها را می پردازند
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